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 یلفضا یِ در نف یمیهت اجماعات ابن یبررس
منهاج السنة »بر کتاب  یهبا تک یتب اهل

 «یةالنبو
 *یلرضا گشت

 چکیده
اســت. « اجمــاع»ســنت در بــاب فقــه و اعتقــادات،  یکــی از ادلــۀ مهــم و پرکــاربرد  اهل

اســت. در مــواردی عصــر  نظر مجتهــدان  یــک معنای اتفــاق اصــطلاح، اجمــاع بــه در
خصم، از اجماع اسـتفادۀ ابـزاری نمـوده و در مقـام  بینیم برخی مؤلفان برای افحام   می

وجو در کتـب متعـددی  اند؛ زیرا ابطال  اجماع به جست تحقیق، از آن سوءاستفاده کرده
ـر نیسـت. یکـی از ایـن مـدعیان  دروغـین  اجمـاع  نیاز دارد و این کار برای هرکسی میس 

است. وی در بسیاری از مسائل مدعی  اجمـاع شـده اسـت و ایـن رویـه، در « تیمیه ابن»
رو دارید تحقیقی اسـت  خورد. آنچه پیش   چشم می بیشتر به النبویة السنة منهاجکتاب 

ــانی  ابن ــارۀ مب ــاره درب ــاع و پ ــاب اجم ــه در ب ــاب  تیمی ــایی  او در کت ــات ادع ای از اجماع
 .بیت در باب فضایل اهل النبویة السنة منهاج

 ، منهاج السنة النبویة.بیت تیمیه، فضایل اهل اجماع، ابن ها: کلیدواژه
  

                                                 
 .پژوه مؤسسۀ دار الإعلام لمدرسة أهل البیت دانش *

 rgffff66@gmail.comایمیل: 
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 میدمه
یکی از ادلۀ تشریعی است. با توجـه بـه جایگـاه اجمـاع و اهمیـت آن، « اجماع»در اسلام، 

اند تو  اند که این رویه می برخی مغرضان برای اثبات ادعاهای واهی  خود به آن تمسک کرده
 دلایل مختلفی صورت گرفته باشد. به

بهـره را بـرده،  یکی از کسانی که از حجیـت  اجمـاع سوءاسـتفاده کـرده و از آن کمـال  
انی است. تیمیۀ ابن وی که به اجمـاع  مسـلمانان پایبنـد نبـوده، در مواضـعی از کتـاب  0حر 

کرده است؛ هماننـد با اجماع  مسلمانان اعم از شیعه و سنی مخالفت  النبویة السنة منهاج
حال، وی در مواردی دیگر، مسـائل اختلافـی را اجمـاعی  عین در 2خبری. مسئلۀ صفات

 باز زده است. سر حلی دادن به اشکالات علامه قلمداد کرده و از پاسخ
تیمیه را در بـاب  بنابراین، لازم است ابتدائاً تعریف اجماع، حدود و ثغور آن، و مبانی  ابن

کنیم تا روشن شود که اجماعات ادعایی  او شرایط  لازم برای حجیـت را دارد اجماع بررسی 
 یا خیر.

 در ابتدا تعریف لغوی و اصطلاحی  اجماع را ذکر خواهیم کرد.

 تعریف اجماع
تیمیه، لازم اسـت تعریـف لغـوی و اصـطلاحی  اجمـاع و همچنـین  پیش از بیان مبانی  ابن

 تیمیه از اجماع مطرح شود. تعریف ابن

 . اجماع در لغت0
9نظر. اتفاق .8عزم و تصمیم؛  .8در لغت به دو معنا استعمال شده است: « اجماع»

 

برخـی معـانی  دیگـر نیــز بـرای آن ذکـر شــده اسـت کـه بازگشــت  آن، بـه یکـی از ایــن 
                                                 

و منهم )أی من المتشددین( ابن تیمیة فإنه جعل بعض الأحادیث الحسنة مکذوبة، و کثیرا من الأخبار الضـعیفة موضـوعة . »0
و غیره. بل ادعی في کثیر من الموضوعة المختلف في وضعها و الضعیفة المتفق علی ضعفها الإتفـاق علـی  الجوزي تبعا لابن

 (.834، صالأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الکاملةعبدالحی،  )لکنوی، محمد«. وضعها و ضعفه
 .775، ص5، جالفتاوی مجموعتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن2

، العار  لساانبن مکـرم،  منظور، محمد ؛ ابن«جمع»، مادۀ 85، ص7، جالمحیط القاموسن یعقوب، فیروزآبادی، محمد ب 9.
 .«جمع»، مادۀ 53، ص2ج
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0، فقط مشترک بین این دو معناست.«اجماع»معناست؛ لذا غزالی معتقد است لفظ  دو
 

 . اجماع در قرآن0
وَ هدر هر دوی این معانی استعمال شده اسـت. در آیـۀ « اجماع»آن کریم، در قر  هَهنوفهکن ت

هَ ه رن کن هیمت عت ههَهمن عت رَمن نت
َ
ماهأ مَعن جت

َ
هأ هإِذت معنـای عـزم و تصـمیم اسـتعمال شـده  اجمـاع در  ،2رَاَیهِعت

ه ياست و در آیـۀ  مهن عَ ن هیَجت  ت
َ
ماهأ مَعن جت

َ
ههههَهأ وبِ  جن غَیفبَوِ هارت

نظر  معنـای اتفـاق نیـز اجمـاع در  9
معنا محتمل هستند، تشخی  معنـای اجمـاع  که هر دو آنجا استعمال شده است؛ لذا از

 کریم به قرینه نیاز دارد. در قرآن

 . اجماع در اصطلاح3
برای اجماع  اصـطلاحی تعـاریف مختلفـی ارائـه شـده اسـت کـه بـه اهـمآ مـوارد  آن اشـاره 

 کنیم: می
4ویژه بر امری دینی. ، بهاتفاق امت محمد اجماع عبارت است ازغزالی: . 0

 

بـر  عصـر از امـت محمـد اجماع عبارت است از اتفاق علمای یـک قدامه: ابن. 0
 1امری دینی.

بر امـری از  عقد از امت محمد و حل   اجماع عبارت است از اتفاق اهل بیضااوی:. 3
6امور.

 

 از وفات محمد عصر بعد اجماع عبارت است از اتفاق مجتهدان  یک سیوطی:. 4
7بر هر امری.

 

در عصـری  وعقد  امت محمد حل   اجماع عبارت است از اتفاق همۀ اهل آمدی:. 5

                                                 
 .873، ص8، جالمستصفیٰ من علم الأصول. غزالی، محمد بن محمد، 0

 کردند. یکه مکر م حالی : و تو نزد آنها نبودی آن زمان که اتفاق کردند بر امرشان، در858. سورۀ یوسف، آیۀ 2

 : و تصمیم گرفتند که او را در قعر چاه بیندازند.85. سورۀ یوسف، آیۀ 9
 .778، ص8، جالمناظر الناظر و جنة روضةقدامه، عبدالله بن احمد،  . ابن4

 . همان.1
 .258، ص7، جالسول نهایة. اسنوی، عبدالرحیم بن حسن، 6

 .257. همان، ص7
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0ای از وقایع. از اعصار بر حکم واقعه
 

ام:. 6
ّ

اجماع عبارت است از هر قولی کـه حجیـت  آن ثابـت شـود؛ ولـو قـول واحـد  نظ
2باشد.

 

 تیمیه . تعریف اجماع از منظر ابن4
تیمیــه بـه ایـن معناســت کـه علمـای مســلمانان بـر حکمـی از احکــام  گـاه ابناجمـاع در ن

تیمیـه موافـق  تعریـف مشـهور اسـت کـه همـان  شدۀ ابن تعریف ارائه 9نظر پیدا کنند. اتفاق
شـده، اجمـاع علمـا را بـه  عصـر اسـت. اگرچـه وی در تعریـف ارائه نظر  علمای یـک اتفاق

شود که مرادش همین  و در کتب  او معلوم میوج عصری از اعصار مقید نکرده، اما با جست
وگرنه بدیهی است که اجماع در تمام اعصـار فقـط در برخـی از  4تعریف مشهور بوده است؛

 غیر. لا ضروریات محقق شده است و
تیمیه مبانی  خاصی در باب اجماع دارد که در اینجـا ضـروری اسـت آنهـا را متـذکر  ابن

دانـد، اساسـاً تحقـق  تیمیه در باب اجماع لازم می ابنهایی که  شویم تا روشن شود با شرط
کـه  حـالی اجماع و تمسک به اجماع امـری مشـکل و گـاهی غیـرممکن خواهـد بـود؛ در

د. عنوان دلیلی قاطع نام می تیمیه در مقام احتجاج دائماً از اجماع به ابن  بر 

 تیمیه در باب اجماع مبانیِ ابن
 باب اجماع ذکر خواهد شد:تیمیه در  در ادامه، مبانی  خاص ابن

 هر اجماعی باید مستندی از کتاب یا سنت داشته باشد. 0
سنت معتقد است که اجمـاع بایـد مسـتند داشـته باشـد و  تیمیه مانند سایر علمای اهل ابن

تحقق اجماع متوقف بر وجود ن  است؛ لذا هـر اجمـاعی بایـد دلیلـی از کتـاب یـا سـنت 

                                                 
 .837، ص8، جالأحکام الإحکام في أصول. آمدی، علی بن محمد، 0

 .835. همان، ص2
 (.85، ص85، جالفتاوی مجموعتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  )ابن«. أن تجتمع علماء المسلمین علی حکم من الأحکام. »9
«. الحـدیث و الکـلام و غیـرهم فـي الجملـة الإجماع و هو متفق علیه بین عامة المسلمین من الفقهـاء و الصـوفیة و أهـل. »4

دة في أصول الفقه لآلتیمیه ؛ آل748، ص88ج)همان،   (.838، صتیمیة ابن؛ ابوزهره، محمد، 788، صتیمیة ، المُسَوَّ
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رو، فعـل برخـی علمـا  همین از 0ردم مخفی مانده باشد.داشته باشد، هرچند آن دلیل بر م
خبری  آنها حمل شده اسـت و بـه همـین  اند، بر بی که با وجود ن  به اجماع تمسک کرده

اسـت، اشـکال « اجمـاع»کنند دلیل  معظم  شریعت  تیمیه به کسانی که ادعا می دلیل، ابن
بــه کتــاب و ســنت معرفــت  انــد و آنهــا از حــال  خودشــان خبــر داده»گویــد:  کنــد و می می

 2«.اند نداشته

 شود اجماع بر کتاب و سنت میدم نمی. 0
دوم بـه  شـود و علـت  آن نیـز نامـۀ خلیفـۀ وقت اجمـاع بـر کتـاب و سـنت مقـدم نمی هیچ

ریح   دوم رتبـۀ اجمـاع را متـأخر از کتـاب و سـنت دانسـته  قاضی است که در آن، خلیفۀ ش 
قطعی بر سنت  اجماع  »گوید:  کند و می را استثنا می 4قطعی تیمیه اجماع   البته ابن 9است.

 1«.واقع، مستند  آن بر ن  مقدم شده است شود؛ زیرا در یا کتاب مقدم می

 تواند ناسخ نصوص باشد اجماع نمی. 3
بن ابان و  ای را نسخ کند. افرادی همچون عیسی تواند ن  روایت یا آیه هیچ اجماعی نمی

تواند ناسخ  ن  باشد، مرادشان  ک که معتقدند اجماع میاصحاب ابوحنیفه و اصحاب مال
این است که اجماع بر دلیل  ناسخ دلالت دارد نه اینکه خود  اجماع، ناسـخ  نصـوص باشـد؛ 

                                                 
، الإجماع لا بد أن یکون له مستند من الکتاب أو السنة فلا یوجد قط مسألة مجمع علیها إلا و فیها بیـان مـن الرسـول. »0

«. سـتدل بـه، کمـا أنـه یسـتدل بـالن  مـن لـم یعـرف دلالـة الـن ولکن قد یخفی ذلك علی بعض الناس و یعلـم الإجمـاع فی
 (.843، ص83، جالفتاوی مجموعتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  )ابن
 (.855)همان، ص«. و من قال من المتأخرین: إن الإجماع مستند معظم الشریعة فقد أخبر عن حاله. »2

یح إذا أتاك أمر في کتاب الله فاقض به فإن لم یکن في کتـاب قال أبو إسحاق الشیباني عن الشعبي قال کتب عمر إلی شر . »9
فاقض به فإن لم یکن فیهما فاقض بما قضی به أئمة الهدی فإن لم یکـن فأنـت بالخیـار إن  الله الله و کان في سنة رسول

، أعالام النابلا  سایر)ذهبی، محمد بـن احمـد، «. أری مؤامرتك إیاي إلا أسلم لك شئت تؤامرني و لا شئت تجتهد رأیك و إن
 (.858، ص4ج
 خواهد آمد.« اقسام اجماع». تعریف  آن در 4

الإجماع لا یقدم علی الکتاب أو السنة و من قال من المتأخرین: إن الإجماع مستند معظـم الشـریعة فقـد أخبـر عـن حالـه . »1
یحتـاج فیهـا إلـی القیـاس لعـدم دلالـة فإنه لنق  معرفته بالکتاب و السنة احتاج إلی ذلك، و هذا کقولهم: إن أکثـر الحـوادث 

النصوص علیها فإنما هذا قول من لا معرفة له بالکتاب و السنة و دلالتها علی الأحکام...، و الإجماع لم یکن یحت  به عـامتهم 
قـض ا”إلـی شـریح عمـر یحتاجون إلیه، إذ هم أهل الإجماع فلا إجماع قبلهم، لکن لما جاء التابعون کتب  و لا“ أی الصحابة”

روایـة: فبمـا أجمـع  يفـ ، وكالله، فإن لم تجد فبما قضی به الصالحون قبل سنة رسول يکتاب الله، فإن لم تجد فبما ف يبما ف
 (.855، ص83، جالفتاوی مجموعتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  )ابن“«. علیه الناس
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زی خواهد بود برای مسلمانان تا دین   جو  وگرنه چنانچه نفس اجماع ناسخ باشد، این قول م 
، نصـارا بـرای علمـای خـویش مسیح طور که بعد از حضرت خود را تبدیل کنند؛ همان

 0چنین حقی قائل شدند.

 قولِ ناقلِ نزاع بر قولِ ناقلِ اجماع میدم است. 4
زیرا اولًا: ناقل  اجماع نافی  خلاف است  2حرف مخالف اجماع بر مدعی  اجماع مقدم است؛

ت بر قول  نافی مقدم است. ثب 
ت خلاف، و قول  م  ثب 

ثانیاً: اگـر در نقـل  ناقـل   9و ناقل  نزاع م 
 4نزاع، احتمال خلاف و اشتباه وجود دارد، این احتمال در نقل  مدعی  اجمـاع اولـی  اسـت.

وجود   ثالثاً: اینکه مدعی  اجماع به وجود مخالفی علم ندارد، غیر از این اسـت کـه بـه عـدم
 1مخالف علم داشته باشد.

 ده استمدینه قائل به تفصیل ش دربار  اجماعِ اهل. 5
 6کنیم، قائل به تفصیل شده اسـت: مدینه، با بیانی که ذکر می تیمیه دربارۀ اجماع  اهل ابن

کنــد و بــرای هرکــدام حکمــی قائــل  قســم تقســیم می مدینــه را بــه چهــار وی اجمــاع  اهل
 شود: می

اسـت؛ مثـل مقـدار صـاع و کیـل  اکرم مجرای نقل از پیامبر اجماعی که جاری. 8
                                                 

الکـلام و الـرأی مـن المعتزلـة و أصـحاب  هـلالإجماع لا ینسخ الن  و قد نقل عن طائفة: کعیسی بن أبان و غیره مـن أ. »0
حنیفة و مالك: أن الإجماع ینسخ به نصوص الکتاب و السنة، و کنا نتأول کلام هؤلاء علی أن مرادهم الإجماع یـدل علـی  أبي

ز تبـدیل الم سـلمین ن  ناسخ، فوجدنا من ذکر عنهم أنهم یجعلون الإجماع نفسه ناسخاً، فإن کانوا أرادوا ذلك فهذا قـول یجـوآ
 (.34، ص77)همان، ج«. دینهم بعد نبیهم کما تقول النصاری من أن المسیح سوغ لعلمائهم

إذا اختلف عالمان في الإجماع علی مسألة ما فإنه یقدم قول من نقل الخلاف في تلك المسألة لأنه مثبت. و إذا نقـل عـالم . »2
یسم قائله، فلیس لقائل أن یقول: نقل لخـلاف لـم  خلاف مطلقاً و لمالإجماع و نقل آخر النزاع: إما نقلا سمي قائله و إما نقلا ب

یثبت نقل الإجماع، بل ناقل الإجماع ناف للخلاف، و هذا )ناقـل الخـلاف( مثبـت، و المثبـت  یثبت، فإنه مقابل بأن یقال: و لا
 (.838، ص83)همان، ج«. مقدم علی النافي

روایت داشته باشـیم کـه یکـی از آنهـا دربـارۀ آن  اگر در موضوعی خاص، دو این است که« تقدم  قول  مثبت بر نافی». قاعدۀ 9
اساس این قاعـده، روایتـی کـه آن مطلـب را اثبـات  موضوع، مطلبی را اثبات کرده باشد و دیگری آن مطلب نفی کرده باشد، بر

 شود. اساس  آن عمل می کرده، مقدم است و بر
 . همان.4
 .837، صتیمیة الفقه و ابن أصول منصور، صالح بن عبدالعزیز، . آل1
علیـه بـین المسـلمین؛ و منـه مـا هـو قـول جمهـور أئمـة  أن منه ما هـو متفـق“ مسألة إجماع أهل المدینة”و التحقیق في . »6

 (.757، ص85، جالفتاوی مجموعتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  )ابن«. المسلمین و منه ما لا یقول به إلا بعضهم
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 و...؛

 مدینه تا قبل از مرگ خلیفۀ سوم؛ یم اهلعمل قد . 8

 خبر  متعارر باشد؛ مدینه در صورتی که موافق با یکی از دو اجماع اهل . 7

 مدینه بعد از مرگ خلیفۀ سوم. عمل متأخر اهل . 4

چهـارم را  سوم را اقرب بـه حقیقـت، و قسـم تیمیه قسم اول و دوم را حجت، قسم ابن
 0داند. نامعتبر می

 در صورت شهرت، حجت است قول صحابه. 6
گوید اگر قول صـحابه مشـهور شـود و کسـی از صـحابه مخـالف  آن نباشـد،  تیمیه می ابن

 2همان اجماع  اقراری است و حجت خواهد بود.

 تحیق اجماع متع ر است. 7
ً
 غالبا

تیمیه این است که وی تحقـق اجمـاع  یکی از نکات مهم در رابطه با اجماعات ادعایی  ابن
ر میبعد از ز وجـود ایـن، در بسـیاری از مسـائل ادعـای  دانـد؛ بـا مان صحابه را غالباً متعذ 

 نویسد: تیمیه می اجماع کرده است. ابن
ق هم شده است؛ لکن در زمان صحابه و بعد از  حصول اجماع ممکن است و محقَّ
ر اسـت. لـذا علمـا در اجماعـاتی کـه بعـد از صـحابه  آن، حصول اجماع غالباً متعـذ 

ق  قول صحابه یا اجمـاع  سـکوتی  است، مثل اجماع  تابعان بر یکی از دو  شدهمحقَّ
 9اند. و...، اختلاف کرده

                                                 
ــاب 0 ــا مطالعــۀ کت ــوان فهمیــد کــه هــیچ می النبویااة منهاااج الساانة. البتــه ب ــام شــامخ   ت وجهــی جــز مخالفــت و تضــعیف  مق

 ندارد. منینؤامیرالم
عـرف نـ  یخالفـه ثـم إذا  فإنما قاله إذا لم یخالفه غیره من الصـحابة و لا“ إن قول الصحابي حجة”و من قال من العلماء . »2

ینکـره أحـد مـنهم و هـم  إذا عـرف أنهـم أقـروه و لـم“ هـذا إجمـاع إقـراري”إقرارا علی القول فقد یقال ینکروه کان  اشتهر و لم
 (.827، ص8)همان، ج«. یقرون علی باطل لا
علیه بین عامة المسلمین من الفقهـاء و  إجماع الصحابة ممکن وقوعه و أما إجماع من بعدهم فمتعذر غالباً. الإجماع متفق. »9

البدع من المعتزلة و الشیعة، لکن المعلوم منـه هـو  الجملة، و أنکره بعض أهل لحدیث و الکلام و غیرهم فيا الصوفیة و أهل
 (.748، ص88)همان، ج«. ما کان علیه الصحابة، و أما بعد ذلك فتعذر العلم به غالباً 
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 حجیت اجماع
سنت اعم از  تیمیه نیز حجت است و وی به همان ادلۀ سایر علمای اهل اجماع از نگاه ابن

تیمیه  نآیات و روایات تمسک کرده است؛ با این تفاوت که در برخی ادله، نحوۀ استدلال اب
 0با نحوۀ استدلال سایر علما متفاوت است.

 حکم مُنکرِ اجماع
شـرط اینکـه آن اجمـاع مسـتند بـه روایـت باشـد،  گوید که مخـالف  اجمـاع به تیمیه می ابن

نکـر  آن  مستحقآ تکفیر است؛ وگرنه چنانچه مستند نباشد یا ندانیم مسـتند اسـت یـا نـه، م 
 2شود. تکفیر نمی

کند  شواهدی را ارائه کرده است که ثابت می تیمیة الفقه و ابن أصولالبته مؤلف  کتاب  
نکر  اجماع معذور بـه جهـل نباشـد؛ این سخن  ابن یعنـی اگـر  9تیمیه در مواردی است که م 

نکر  اجماع جاهل باشد، تکفیر نمی  شود. م 
جهت رعایــت اختصــار و  تیمیــه مبــانی  دیگــری نیــز در بــاب اجمــاع دارد؛ لکــن بــه ابن

 کنیم. نین به این دلیل که در نتیجۀ این مقاله مؤثر نبودند، از ذکر آنها خودداری میهمچ
تیمیه در مسـئلۀ اجمـاع، نوبـت بـه  بعد از ذکر تعریف اجماع و همچنین ذکر مبانی  ابن

 رسد. می النبویة السنة منهاجتیمیه در کتاب  بررسی  برخی اجماعات ادعایی  ابن

 تیمیه ادعاییِ ابنهایی از اجماعات  نمونه
دامن  اجمـاع شـده اسـت  به دست بیت تیمیه در موارد متعددی در انکار فضایل اهل ابن

کنیم تـا  ای از اجماعـات ادعـایی  او را بررسـی مـی رو، پـاره تا سخن  خود را ثابت کند؛ ازایـن
باب  تیمیه مبانی  خود را در باب اجماع رعایت نکرده است و همچنین در روشن شود که ابن

                                                 
؛ 855 توبـه، آیـۀ ؛ سـورۀ85 یـۀلقمـان، آ ؛ سـورۀ847؛ سـورۀ بقـره، آیـۀ 853؛ سـورۀ اعـراف، آیـۀ 855، آیۀ عمران . سورۀ آل0

 .885 نساء، آیۀ سورۀ
و التحقیق: أن الإجماع المعلوم یکفر مخالفه کما یکفر مخالف الن  بترکه لکن هذا لا یکون إلا فیمـا علـم ثبـوت الـن  . »2

ینئذ فالإجماع مع الـن  به. و أما العلم بثبوت الإجماع في مسألة لا ن  فیها فهذا لا یقع و أما غیر المعلوم فیمتنع تکفیره. و ح
 (.835، ص83، جالفتاوی مجموعتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  )ابن«. دلیلان کالکتاب و السنة

 .785، صتیمیة الفقه و ابن أصولمنصور، صالح بن عبدالعزیز،  . آل9
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ای  کند. در ادامه، پاره سنت رفتار می نیز، برخلاف دیدگاه علمای اهل بیت فضایل اهل
 از این اجماعات را بررسی خواهیم کرد:

 حدیث مؤاخاة. 0
بـا  علـی علم به حدیث، بر اینکه حدیث مؤاخاة  حضـرت  تیمیه مدعی است که اهل ابن

تیمیه در حالی اسـت  این سخن  ابن 0اند. جعلی و دروغ است، اجماع کرده اکرم پیامبر
م بوده که بسیاری از بزرگان  اهل ف، این روایـت را از طـرق  سنت، که هم عال  اند و هم منص 

 کنیم: مورد را ذکر می از باب نمونه دو 2اند. مختلف نقل و تصحیح کرده
:

ً
تیمیـه قاعـدتاً  و ابن 9ترمذی در کتاب سنن  خـود ایـن روایـت را نقـل کـرده اسـت اولا

داند که ترمذی کتابش را بر علمای حجاز، عراق و خراسان عرضه کرده و همگی آن را  می
اجماع  علمای حجاز، عـراق و  واقع، ترمذی تمام روایات خود را مورد اند؛ لذا در تأیید کرده

 4تأیید  قاطبۀ علمای آن عصر بوده است. داند. پس این روایت، مورد خراسان می
:

ً
ار هه أمفهیبا»فرمود:  می ماجه در کتاب  سنن  خود نقل کرده است که علی ابن ثانیاا
 )من بندۀ خدا و برادر  رسول او هستم(. 1؛«تسمره ههأخم

های خــود،  بــن حنبــل و ابــویعلی موصــلی در مســند همچنــین افــرادی ماننــد احمــد
طبرانـی در کتـاب  ،الأشارا  أنساا ، بـلاذری در کتـاب المصنفشیبه در کتاب  ابی ابن

                                                 
تیمیـه،  )ابن«. أنه موضـوعالمعرفة بالحدیث  یرتاب أحد من أهل اخاة( موضوع عند أهل الحدیث، لاؤأن هذا الحدیث )الم. »0

 (.775، ص3، جالنبویة السنة منهاجبن عبدالحلیم،  احمد
الإصاابة حجر عسقلانی، احمد بن علی،  ابن؛ 75، ص7، جالإستیعا  في معرفة الأصحا . ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله، 2

؛ طبرانـی، سـلیمان بـن 38ص 4، جصحابةالغابة في معرفة ال أسداثیر، علی بن محمد،  ؛ ابن553، ص8، جفي تمییز الصحابة
 .853، ص8، جالکبیر المعجماحمد، 

 .25، ص7، جالترمذي سنن. ترمذی، محمد بن عیسی، 9
صنفت هذا الکتاب یعني المسند الصحیح فعرضته علی علماء الحجاز فرضوا به و عرضته علـی علمـاء العـراق فرضـوا بـه و . »4

)ترمذی، محمد بـن عیسـی، «. ان في بیته هذا الکتاب فکأنما في بیته نبي یتکلمعرضته علی علماء خراسان فرضوا به و من ک
؛ 834، ص8، جالأصاول فاي أحادیال الرساول جاامعبـن محمـد،  اثیـر، مبـارک ؛ ابن78، ص8، جفضائل الکتا  الجامع

سایر أعالام ؛ ذهبـی، محمـد بـن احمـد، 33، ص8، جالتقییاد لمعرفاة رواة السانن و المساانیدنقطه، محمد بن عبدالغنی،  ابن
 (.774، ص8، جالحفاظ تذکرة؛ ذهبی، محمد بن احمد، 834، ص87ج النبلا 
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 0اند. ، حدیث مؤاخاة را نقل کردهالکبیر المعجم
تیمیه کثرت طرق را باعث  تقویت  سند و موجب علم بـه صـدور   جالب این است که ابن

در  بیـت چگونه است که در مواردی که پـای فضـیلتی از فضـایل اهل 2داند. حدیث می
 شوند؟ منثوراً می میان است، همۀ این قواعد هباءً 

 حدیث ولایت. 0
ويه ويهکولهنوعننهبعوا »حـدیث  یکی از فضایل امیرالمـؤمنین اسـت کـه « أمو ههری 

 9اجماع  اهل علم به حدیث، جعلی است. کند که به تیمیه ادعا می ابن

ــر ابن ــاید از نظ ــد ش ــون احم ــانی همچ ــه بزرگ ــاکم تیمی ــل، ح ــن حنب ــابوری و  ب نیش
م به حدیث نبوده ابن  4انـد. ایـن حـدیث را نقـل و تصـحیح کرده انـد؛ زیـرا آنهـا عبدالبر عال 
ويه وويهارووامیفههها خوور »گونــه نقــل کـرده اســت:  حنبـل ایــن حـدیث را این ابن  1«.أموو ههری 

 6شیخین، صحیح است. شرط گوید این روایت به نیشابوری می حاکم
البته اگر نگوییم اجماعی برخلاف اجماع ادعایی  -در اینجا نیز علاوه بر وجود مخالف 

تیمیه،  مقابل نصوص  صحیح واقع شده و طبق مبنای ابن اجماع در -یه وجود داردتیم ابن
ویژه اینکه در چنین مواردی با وجود روایات صحیح  اجماع قابلیت  نسخ  نصوص را ندارد. به

 تیمیه مستندی ندارد. توانیم بگوییم که اجماع ادعایی  ابن می

 ربار  فضیلت حضرت علیادعای اجماع بر انکار کلام احمد بن حنبل د. 3
اسـت   بن حنبل گفته گوید احمد تیمیه این است که می یکی دیگر از اجماعات ادعایی  ابن

                                                 
، 8، جالأشارا  أنساا ؛ بـلاذری، احمـد بـن یحیـی، 458، ص8، جیعلای الموصالي مساند أباي. ابویعلی، احمد بـن علـی، 0

، الصاحابة فضاائلحنبـل، احمـد بـن محمـد،  ؛ ابن875، ص8، جمسند أحمد بن حنبالحنبل، احمد بن محمد،  ؛ ابن823ص
 .735، ص7، جالمصنَّف في الأحادیل و الآثار الکتا شیبه، عبدالله بن محمد،  ابی  ؛ ابن533، ص8ج

تعدد الطرق و کثرتها یقوی بعضها بعضا حتی قد یحصل العلم بها ولـو کـان النـاقلون فجـارا فسـاقا فکیـف إذا کـانوا علمـاء . »2
 (.87، ص82، جالفتاوی مجموعتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  )ابن«. عدولا ولکن کثر في حدیثهم الغلط

 (.77، ص5، جالنبویة السنة منهاجبن عبدالحلیم،  تیمیه، احمد )ابن«. ن هذا موضوع بإتفاق أهل المعرفة بالحدیثفإ. »9
المساتدر  علای نیشـابوری، محمـد بـن عبداللـه،  ؛ حـاکم825، ص5، جمسند أحمد بن حنبلحنبل، احمد بن محمد،  . ابن4

 .8538، ص7، جالإستیعا  في معرفة الأصحا عبدالبر، یوسف بن عبدالله،  ؛ ابن845، ص7، جالصحیحین
 .775، ص8، جمسند أحمد بن حنبلحنبل، احمد بن محمد،  . ابن1
 .845، ص7، جالمستدر  علی الصحیحیننیشابوری، محمد بن عبدالله،  . حاکم6
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کدام  روایت نقل نشده است؛ اما نه او و نه هیچ یک از صحابه همانند علی که برای هیچ
ثان نگفته   :انـد مجهـول گفته اند که این روایـات صـحیح هسـتند؛ بلکـه بـه صـیغۀ از محد 

هِیَ...» کنــد کــه نتیجتــاً ایــن تصــور کــه دربــارۀ فضــیلت  وی در ادامــه بیــان می«. تن
روایات صحیح بیش از روایات صحیح دربارۀ سایر صحابه وارد شده است،  علی حضرت

0تصوری غلط است.
 

بـن حنبـل ایـن قـول را بـه صـیغۀ مجهـول یعنـی  این در حالی اسـت کـه اولًا: احمـد
هِیَ...» نقـل شـده اسـت. « جوف....»است؛ بلکه آنچه از احمد آمده بـا لفـظ نقل نکرده « تن

حجـر  عبـدالبر و حتـی ابن حجـر عسـقلانی، ابـن یعلـی، ابن ابی ثانیاً: افرادی همانند ابن
ب تصریح می بن حنبل گفته اسـت کـه دربـارۀ فضـیلت   کنند به اینکه احمد هیتمی  متعص 

نقل  علی است که دربارۀ حضرتصحیح نقل نشده  قدری روایت یک از صحابه آن هیچ
 2شده است.

 حدیث ردّ الشمس. 4
 در این حدیث آمده است:

کف هیمحلهإریه،هههتأسوهه ويهحجورههینهأسمف.هب  هیمیسهننهطریقینهأ هار بي
ی ل؟هقفل:هت.ه :هأص ی هیفی له  عهیصلهارعصرهح لهغرب هارشمس،ه قفلهار بي

 فتددهی یههارشمس.هقفرو هأسومف.:هه قفل:هار هعهإمههکف ه يهطفی كهههطفی هتسمرك
 9 رأی هفهغرب ،هثعهط ع هبعاهنفهغرب .

و اهـل صـحاح و  4الشـمس دروغ و جعلـی اسـت تیمیه مدعی است که حـدیث رد   ابن
                                                 

دیث؛ لکـن قـد یقـال: غیره من أئمة الح و قول من قال: صح لعلي من الفضائل ما لم یصح لغیره؛ کذب لا یقوله أحمد و لا. »0
 السانة منهااجبـن عبـدالحلیم،  تیمیـه، احمـد )ابن«. روی له ما لم یرو لغیره، لکن أکثر ذلك من نقل مـن علـم کذبـه أو خطـؤه

 (.488، ص2، جالنبویة

ن الحسن الحربي یقول سمعت محمد بـن المنصـور الطوسـي یقـ. »2 : سمعت إسحاق ب  ال 
 
ن المغیرة ق ا العباس ب  ن  ث  دَّ ول: و به ح 

ـه   ول اللَّ س  ي فضائل أحد من أصحاب ر  د بن حنبل یقول: ما روي ف  م  ح 
 
ابـن  بالأسـانید الصـحاح مـا روی عـن علـي سمعت أ

ي ب 
 
البااري شار   فات حجر عسقلانی، احمـد بـن علـی،  ؛ ابن885، ص8، جالحنابلة طبقاتیعلی، محمد،  ابی )ابن«. طالب أ

عبـدالبر، یوسـف بـن  ؛ ابـن88، صالمحرقاة الصاواع حمـد بـن محمـد، حجـر هیتمـی، ا ؛ ابن23، ص3، جصحی  البخاري
 (.58، ص7ج الإستیعا  في معرفة الأصحا ،عبدالله، 

 .833، ص85، جالقرآن لأحکام الجامع احمد، بن محمد . قرطبی،3
ذکـره ابـن لکن المحققون من أهل العلم و المعرفة بالحدیث یعلمون أن هذا الحـدیث )رد الشـمس( کـذب موضـوع، کمـا . »4
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وسـیلۀ ایـن حـدیث، فضـیلتی بـرای  لذا به 0اند؛ سنن و مسانید، از این حدیث اعرار کرده
 شود. ثابت نمی علی حضرت

سـنت  طریق نقل شـده اسـت و بزرگـان  اهل که این حدیث از دودر جواب باید بگوییم 
حتـی سـیوطی عـلاوه بـر کتـاب  2اند. طریـق را معتبـر دانسـته همانند طحاوی نیز هر دو

 الأحادیاال فااي المصاانوعة اللآلااي در کتــاب  9مســتقلی کــه در ایــن بــاب نوشــته اســت،
گوید جماعتی از امامان  حدیث و حافظان، بـه صـحت  ایـن حـدیث تصـریح  می الموضوعة

 4اند. کرده

 حدیث تصدق خاتم. 5
نکر  حدیث تصدق خاتم توسط امیرالمؤمنین ابن کـه در کتـب  حـالی در 1است؛ تیمیه م 

ویه، طبرانی و...، نیشابوری، ابن سنت، همچون سیوطی، حاکم بزرگان  اهل رد  بارها بـر  6م 
 صحت  این روایت ادعای اجماع شده است.

                                                 
 (.875، ص2، جالنبویة السنة منهاجبن عبدالحلیم،  تیمیه، احمد )ابن«. الجوزي في کتاب الموضوعات

 (.833، ص2)همان، ج«. لا رواه أهل الصحیح و لا أهل السنن و لا المساند أصلا، بل اتفقوا علی ترکه و الإعرار عنه. »0

«. سبیله العلم المتخلف عن حفظ حدیث أسماء، لأنه من علامات النبـوةیقول عن الطحاوي أنه قال: لا ینبغي لمن یکون . »2
الشافا  بتعریاف عیـار، عیـار بـن موسـی،  ؛ قاضـی737، ص8، جالمحرقاة الصواع حجر هیتمی، احمد بن محمد،  )ابن

 (.885، ص8، جحقوق المصطفی

 .کشف اللبس في حدیل رد الشمسنام   . کتابی به3

یث صرح جم  . »4 د 
مَّ الح  شـکل ث  ـي م  ي ف  ـاو  ح  اء أخـرج الطَّ ـف  ـي الشآ یـار ف  ي ع  اض  ال  الق 

 
یح ق ح  ه  ص  نَّ

 
أ ة و الحفاظ ب  مَّ ئ 

ة من الأ   اع 
ـا

 
یث. ق ـد  ا الح  ـذ  ـذکر ه  لـی ف  ـي حجـر ع  أسـه ف  یـه  و  ر  ل  ـي کـان  یـوحی إ  ب 

ن النَّ
 
یقین: أ ـر  یس من ط  م  ت ع  ن  اء ب  سم 

 
ن أ یث ع  د 

ل  الح 
ا ذ  ی و  ه  او  ح  علـم الطَّ ـبیله ال  مـن س  ـي ل  غ  ب   ین 

 
ـول  لا ح کان  یق  ن صال  د ب  م  ح 

 
ن أ

 
ي أ او  ح  ات و  حکی الطَّ ق  ن  الحدیثان ثابتان و رواتهما ث 

اء ــف  ــي الشآ ــا ف  تهــی م  ة ان  ــوَّ ب  ــات النُّ م  لا  ــه  مــن ع  نَّ
 

اء لأ  ســم 
 
یث أ ــد  ــن حفــظ ح  ــف ع  لُّ خ  بکــر،  )ســیوطی، عبــدالرحمن بــن ابی«. التَّ

 (.753، ص8، جالمصنوعة في الأحادیل الموضوعة اللآلي 
بـن  تیمیـه، احمـد )ابن«. لیس فیما ذکره ما یصلح أن یقبل ظنا، بـل کـل مـا ذکـره کـذب و باطـل، مـن جـنس السفسـطة. »1

 (.3، ص3، جالنبویة السنة منهاجعبدالحلیم، 
ویه، احمد ؛  ابن882، ص7، جالأوسط المعجم . طبرانی، سلیمان بن احمد،6 رد  ، طالاب بن أباي مناقب عليبن موسی،  م 

المنثاور  الادربکـر،  ؛ سیوطی، عبدالرحمن بن ابی485، ص8، جتخریج الأحادیل و الآثاربن یوسف،  ؛ زیلعی، عبدالله875ص
عسـاکر،  ؛ ابن858، ص8، جمعرفاة علاوم الحادیلنیشابوری، محمد بـن  عبداللـه،  ؛ حاکم855، ص7، جفي التفسیر بالمأثور

اص، احمد بن علی، 757، ص48، جتاریخ مدینة دمش  بن حسن، علی بـن  ؛ ثعلبی، احمد858، ص4، جالقرآن أحکام؛ جص 
ــی25، ص4، جالکشااف و البیااان عاان تفساایر القاارآنمحمــد،  ــن احمــد،  ؛ واحــدی، عل ؛ 874و  877، صالناازول أساابا ب

بـن احمـد،  ؛ قرطبـی، محمـد828، ص8، جالأمالي و هي المعروفة بالأماالي الخمیسایةبن حسین،  جرجانی، یحیی شجری
 .37، ص8، جالنزول النُقول في أسبا  لبُا بکر،  ؛ سیوطی، عبدالرحمن بن ابی888، ص7، جالجامع لأحکام القرآن
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تیمیه باعث تقویت  سند و موجب علـم بـه  مگر نه این است که کثرت طرق در نظر ابن
نکـر  اجمـاع، دیـن را باطـل کـرده و  تیمیه می صدور است! مگر نه این است که ابن گوید م 

 کافر است!

 سور  بیره 43آیۀ . 6
وماهکه معقتد است آیۀ  حلی تیمیه در جواب علامه ابن کعن کفَ ههَهاتت ماهارزَّ لَاَ ههَهمتن ماهارصَّ قِیمن

َ
هَهأ

اکعِین نَعَهاررَّ
گویـد  نـازل شـده اسـت، می علی و حضرت اکرم در فضیلت پیامبر 0

 2نفر بالاجماع غلط است. جمع است و استعمال  جمع برای دو« راکعین»کلمۀ 
جای تثنیه اطلاق شده است و ایـن نـوع  جمع بهدر جواب باید گفت در این آیه، صیغۀ 

جاز در لغت است. حال اگر ابن جـاز را قبـول نـدارد، سـخن  اطلاق، یکی از انواع م  تیمیه م 
  دیگری است که در مجالی دیگر باید بررسی شود؛ امـا او حـق نـدارد نصـوص معتبـر را بـه

 دلایلی واهی، از مواضعشان منصرف کند.
جـازی اسـتعمال شـده  88تحریم و آیۀ سورۀ  4همچنین در آیۀ  لت، چنین م  ص  سورۀ ف 

 است:
؛ )اگـر شـما ا هت مبفهارلهار هه قواهصوو هق مبکموفسورۀ تحریم آمده است:  4در آیۀ 

 هایتان انحراف پیدا کرده است(. زن[ به درگاه خدا توبه کنید ]بهتر است[. واقعاً دل ]دو
صـورت جمـع اسـتعمال شـده  به« قلوب»زن است، کلمۀ  در این آیه، که خطاب به دو

 «. قاهصو هق بفکمف»صورت تثنیه استعمال شود؛ یعنی  داشت به است؛ در صورتی که جا
ـلت نیـز آمـده اسـت:  88در آیۀ  ص  ؛ )آن دو گفتنـد کـه قفر وفهاتی وفهطوفنعینسـورۀ ف 

 پذیر آمدیم(. فرمان
ه مقصـود وصـف کـ حـالی صورت جمع آمده اسـت؛ در به« طائعین»در این آیه، کلمۀ 

 زمین و آسمان است که تثنیه هستند.
                                                 

 .47. سورۀ بقره، آیۀ 0
2« . : ه  ل  و 

 
نَّ ق

 
: أ ع  اب  ین  الرَّ اکع  ع  الرَّ ي م  ب 

ید  النَّ ر 
 
و  أ ل  عٍ، و  م  ة  ج  یغ  ي ص  ل 

اد   ،و  ع   یـر 
 

ع  لا
م  ج  ة  ال  یغ  . و  ص  یة  ن 

ث  التَّ ، ب  ین  اکع  ع  الرَّ یل  م  ق 
ل 

ا  مَّ
 
دًا، و  أ اع  ص  ان  ف  ن  ث  ا الا  مَّ دًا، و  إ  اع  ص  ة  ف  ث  لا  ا الثَّ مَّ  إ 

ل  ، ب  اس  اق  النَّ ف  اتآ  ب 
ط  ق  ان  ف  ن  ا اث  ه  اع  ب  م  ج   

ف  الإ  لا  خ  ط  ف  ق  ین  ف  ن  ة  اث  اد  ر  تیمیه،  )ابن«. إ 
 (.8388، ص3، جالنبویة السنة منهاجبن عبدالحلیم،  احمد
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جـاز در لغـت و الفـاظ  پس روشن شد که در این مسئلۀ ادبی، اجماعی نـداریم و ایـن م 
 است که در قرآن نیز استعمال شده است.

 تیمیه در باب تییه دیدگاه ابن. 7
قۀ اسـلامی گوترین فر  تیمیه در موارد متعددی ادعای اجماع کرده است که شیعه دروغ ابن

که مـراد  وی از  حالی بهره را برده است؛ در ها کمال و از این سخن در همۀ فرصت 0است
 2است و در مواردی نیز به این امر تصریح کرده است.« تقیه»دروغ، 

 9امری اسلامی و عقلایی است و هیچ شباهتی به دروغ ندارد،« تقیه»گذشته از اینکه 
ای  شود؛ وگرنه بر این اسـاس، هـیچ شـیعه رح راوی نمیباید اضافه کنیم که تقیه باعث ج  

 شد. سنت واقع نمی های اهل وثوق  رجالی مورد
راوی از راویـان   35از  بود، در این صورت بـیش بودن موجب جرح راوی می اگر شیعه

بودند. اسـامی  ایـن روایـان  شـیعه، در پـاورقی درج  های صحاح  سته، از شیعیان نمی کتاب
 4شده است.

                                                 
و قد اتفق أهل العلم بالنقل و الروایة و الإسناد علی أن الرافضـة أکـذب الطوائـف و الکـذب فـیهم قـدیم و لهـذا کـان أئمـة . »0

العزیـز  یقول قـال أشـهب بـن عبـدالأعلی  حاتم الرازي سمعت یونس بن عبد الإسلام یعلمون امتیازهم بکثرة الکذب. قال أبو
حاتم حدثنا حرملة قال سمعت الشافعي یقـول  ترو عنهم فإنهم یکذبون و قال أبو تکلمهم و لا سئل مالك عن الرافضة فقال لا

أر أحدا أشهد بالزور من الرافضة و قال مؤمل بن إهاب سمعت یزید بن هارون یقول یکتب عن کل صاحب بدعة إذا لم یکـن  لم
 الرافضة فإنهم یکذبون و قال محمد بن سعید الأصبهاني سمعت شـریکا یقـول أحمـل العلـم عـن کـل مـن لقیـت إلا داعیة إلا

 (.53، ص8، جالسنة النبویة منهاجتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  )ابن «.الرافضة فإنهم یضعون الحدیث و یتخذونه دینا
 .433ص، 82، جالفتاوی مجموعتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن2
، الأحادیال جاامعبکـر،  ؛ سـیوطی، عبـدالرحمن بـن ابی8545، ح753، ص8، جماجاة سنن ابنماجه، محمد بن یزید،  . ابن9
 .87555، ح828، ص2ج
اسماعیل بن ابـان کـوفی؛  .5احمد بن مفضل حفری؛  .4ابوعبدالله جدلی؛  .7ابراهیم بن زید کوفی؛  .8ابان بن تغلب؛  .8. 4
اسـماعیل بـن موسـی کـوفی؛  .3اسـماعیل بـن عبـدالرحمن؛  .2اسماعیل بن زکریا کـوفی؛  .3کوفی؛  اسماعیل بن خلیفه .7

جریـر  .84جابر بن یزیـد جعفـی؛  .87فاخته کوفی؛  ثویر بن ابی .88ثابت بن ابوحمزه ثمالی؛  .88تلید بن سلیمان کوفی؛  .85
حـارث بـن  .82جمیع بـن عمیـره کـوفی؛  .83بصری؛ جعفر بن سلیمان  .87جعفر بن یزید جعفی؛  .85بن عبدالحمید کوفی؛ 

حکـم بـن  .88حسـن بـن حـی همـدانی؛  .88ثابت کـوفی؛  حبیب بن ابی .85حارث بن عبدالله همدانی؛  .83حصیره کوفی؛ 
زبیـد بـن حـارث  .87عـوف؛  ابی ابوالحجـاف بـن .85خالد بن مخلد قطـوانی؛  .84حماد بن عیسی جهنی؛  .87عتیبه کوفی؛ 

سـعد بـن طریـف کـوفی؛  .75حفصه کوفی؛  سالم بن ابی .83جعده کوفی؛  سالم بن ابی .82زید بن حباب کوفی؛  .83کوفی؛ 
سـلیمان بـن صـرد کـوفی؛  .74سـلمة بـن کهیـل حضـرمی؛  .77سلمة بـن فضـل الابـرش؛  .78سعید بن خیثم هلالی؛  .78
شـعبة بـن حجـاج بصـری؛  .72ان کـوفی؛ سـلیمان بـن مهـر  73سلیمان بن قرم کوفی؛  .77سلیمان بن طاخان بصری؛  .75
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 یان یک نکتهب
توان گفـت  تیمیه که بطلان  آنها محرز شد، می علاوه بر این دسته از اجماعات ادعایی  ابن

اعتبار هستند و ما این سخن را از مبانی  خود  او اخـذ  تیمیه فاقد همۀ اجماعات منقول  ابن
ولات  گوید اجماعات منقول توسط کسی که به اسـناد روایـات و منقـ می  تیمیه ایم. ابن کرده

عی خواهید دید که ابن 0علم ندارد، معتبر نیست. الحـدیث  حدی در علم تیمیه به با اندک تتب 
اسـتناد   پـس به 9که صدای اعترار علمای دیگـر را نیـز درآورده اسـت؛ 2خطا داشته است

                                                 
ابوالطفیـل عـامر مکـی؛  .48ظالم بـن عمـرو دوئلـی؛  .48طاوس بن کیسان همدانی؛  .45صعصعة بن صوحان عبیدی؛  .73
عبداللــه بــن عمــر کــوفی؛   .47عبداللـه بــن شــداد کــوفی؛  .45عبداللــه بــن داود کــوفی؛  .44عبـاد بــن یعقــوب کــوفی؛  .47
عبـدالرزاق بـن همـام  .55عبـدالرحمن ابـن صـالح ازدی؛  .43عبدالله بن میمون قداح؛  .42ضرمی؛ عبدالله بن لهیعه ح .43

عـدی بـن ثابـت کـوفی؛  .54عثمان بن عمیـر کـوفی؛  .57عبدالله بن موسی کوفی؛  .58عبدالملک بن اعین؛  .58حمیری؛ 
علـی بـن جعـد  .53علـی بـن بدیمـه؛  .52علقمة بن قیس نخعی؛  .53علاء بن صالح کوفی؛  .57عطیه بن سعد کوفی؛  .55

علـی بـن  .74علـی بـن قـادم کـوفی؛  .77علی بن غراب کـوفی؛  .78علی بن صالح؛  .78علی بن زید بصری؛  .75جوهری؛ 
عمـرو بـن عبداللـه  .72عمـار بـن هاشـم کـوفی؛  .73عمار بـن معاویـه کـوفی؛  .77علی بن هاشم کوفی؛  .75منذر طرائفی؛ 

فطر بن خلیفه کـوفی؛  .38فضیل بن مرزوق کوفی؛  .38فضل بن دکین کوفی؛  .35میله بصری؛ ج عوف بن ابی .73سبیعی؛ 
محمـد بـن فضـیل کـوفی؛  .37محمـد بـن عبیداللـه مـدنی؛  .35محمد بن حازم کوفی؛  .34مالک بن اسماعیل کوفی؛  .37
معـروف بـن خربـوذ کـوفی؛  .25محمـد بـن عمـار کـوفی؛  .33محمـد بـن موسـی مـدنی؛  .32محمد بن مسلم طـائفی؛  .33
نـوح  .25نفیع بن حارث کوفی؛  .24موسی بن قیس حضرمی؛  .27منهال بن عمرو کوفی؛  .28منصور بن معتمر کوفی؛  .28

هشـام بـن زیـاد  .23هبیـره بـن بـریم حمیـری؛  .22هاشم بن برید کـوفی؛  .23هارون بن سعد کوفی؛  .27بن قیس حدانی؛ 
 زیاد کوفی. یزید بن ابی .37یحیی بن جزار کوفی؛  .38وکیع بن جراح کوفی؛  .38هشام بن عمار دمشقی؛  .35بصری؛ 

0« . 
 

و  لا
 
، أ ل  ق  ا النَّ ذ  ة  ه  حَّ ص   ب 

ه  ب  ال 
ط  ا ن  نَّ

 
: أ ل  وَّ

وهٍ: الأ   ج  ن  و  قٌّ م  ه  الْ یة  ح  ذ  ن  ه  اب  ع  و  ج  یاً: ال  ان 
ـه  ث   ب 

وم  ق  هٍ ت  ج  ی و  ل  یث  ع  د 
ح  ا ال  ذ  . ه  کر   یذ 

ة   جَّ ح  م   ،ال  ـال   ب 
ین  م  ـال  ع  یـر  ال  ـن  غ  لـك م  ی ذ  ل  اع  ع  م  ج   

ل  الإ  ق  و  ن 
 
ي، أ ب 

ل  ع  یر  الثَّ س 
ف  ی ت  ل  ه  إ  و 

ز  د  ع  رَّ ج  نَّ م  إ 
ـا، ف  ه  ل 

ق  ـي ن  ین  ف  ق  ـاد  ، الصَّ ت 
 

ولا ق  ن 
م   ن  ل  ، إ  م 

ل  ع 
ل  ال  ه 

 
اق  أ ف  اتآ ةٍ ب 

جَّ ح   ب 
یس  ن   ل  س   إ 

وت  ب  ر ف  ث 
ع  ين  ب 

 
ةً لأ  یل  ض  ی ف  و  ا ر  ذ  ك إ  ل 

، و  کذ  ه  کرٍ و   اد  ـك عمرب  ل 
ـوت  ذ  ب  ـاد  ث  ق  ت 

ز  اع 
م  یج  ، ل 

م  
ل  ع 

ل  ال  ه 
 
اق  أ ف  اتآ ه  ب  ایت  و  وت  ر  ب  د  ث  رَّ ج  م   (.85، ص3، جالسنة النبویة منهاجتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  )ابن «.ب 

 اله ذکر شد.ای از این خطاها در همین مق . پاره2
ة. فـلا. »9 أدري بعـد ذلـك وجـه  فمن العجیب حقاً أن یتجرأ شیخ الإسلام علی إنکار هذا الحدیث و تکذیبـه فـي منهـاج السـن 

ع و المبالغة في الرد  علی الشیعة ، 5، جسلسالة الأحادیال الصاحیحة)البـانی، محمـد ناصـرالدین، «. تکذیبه للحدیث إلا التسر 
 (.888ص

کثیرا من الأحادیث الجیاد التي لم یستحضر حالة التصنیف مظانها لأنه کان لاتساعه في الحفظ یتکـل علـی لکنه رد في رده »
حجـر  )ابن«. ما في صدره و الإنسان عائد للنسیان و کـم مبالغـة لتـوهین کـلام الرافضـي ادتـه أحیانـا إلـی تنقـی  علـي

 (.785، ص7، جالمیزان لسانعسقلانی، احمد بن علی، 
م» ل  و  ضعفه  و  اع  یث ا  د 

ع الح  ض  و  جرح رواتها فیبادرون إلی الحکم ب  ي جرح الأحادیث ب  م تعنت ف  ه  حدثین ل  م  اك جمعا من ال  ن  أن ه 
ـن م اب  ه  ن  یث أخر. م  د 

ته لح  الف  خ  و  لم  ایة ا  و  ي ر  یرا ف  و یس  ود قدح و  ل  ج  و  ـي  ب  ز ي مؤلـف کتـاب الموضـعات و العلـل المتناهیـة ف 
ـو  ج  ال 

نالأحا یخ اب  یة، و الشَّ اه  و  ي مؤلف منهاج دیث ال  ان  رَّ ح  یة ال  یم  نة ت  الرفع و التکمیل فاي الجار  و )لکنوی، محمد عبدالحی، «. الس 
 (.775، صالتعدیل
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 تیمیه معتبر نیستند. گوییم اجماعات منقول  ابن مبنای خودش می

 نتیجه
تنها  تیمیـه در مـوارد عجـز و نـاتوانی نـه شـود کـه ابن روشن میبا توجه به اجماعات مذکور 

را نپذیرفته است، بلکه با ادعای دروغـین  اجمـاع قصـد دارد  حلی سخنان  علمی  علامه
 حلـی گونه وانمود نماید که حرف  علامه دامن  دیگران شود و یارگیری کند، و این به دست

تنها  ن در حالی است که در ایـن مـوارد نـهاساس، شاذ و مخالف  اجماع است. ای سخنی بی
تیمیـه و موافـق   سـنت، علیـه دیـدگاه  ابن اجماعی وجود نداشته، بلکه گاهی در کتـب اهل

اطلاعی  ورزی، عناد یا بی تیمیه از روی غرر اجماع وجود دارد و ابن حلی دیدگاه علامه
 به آنها اشاره نکرده است.
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 کتابنامه
 .قرآن کریم .8

، تحقیـق: علـی محمـد الإساتیعاب فام معرفاة ااصاحابابن عبـدالبر، یوسـف بـن عبداللـه،  .8
 ق.8488اول،  الجیل، چاپ البجاوی، بیروت: دار

ف فام ااحادیاث و ارثاار الکتاابشیبه، عبدالله بن محمد،  ابی  ابن .7 ، تحقیـق: کمـال المصانف
 ق.8453اول،  الرشد، چاپ یوسف الحوت، ریار: مکتبة

المعرفــة،  ، تحقیــق: محمــد حامــد الفقــی، بیــروت: دارالحنابلااة طبیاااتلــی، محمــد، یع ابی ابـن .4
 م.8357

، تحقیق: علی محمد معـور و عـادل أسد الغابة فم معرفة الصحابةاثیر، علی بن محمد،  ابن .5
 ق.8485اول،  الکتب العلمیة، چاپ دار  احمد عبدالموجود، بیروت:

، تحقیق: عبدالقادر ارنؤوط، أحادیث الرسول ااصول فم جامتبن محمد،  اثیر، مبارک ابن .7
 م.8373اول،  بیروت: مکتبة الحلواني، چاپ

، تحقیـق: عبـدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم، الفتااوی مجماوعتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  ابن .3
 ق.8487الملك فهد،  مدینه: مجمع

جــا:  د ســالم، بیمحمــد رشــا ، تحقیق:منهاااا الساانة النبویااةتیمیــه، احمــد بــن عبــدالحلیم،  ابن .2
 ق.8457اول،  قرطبة، چاپ مؤسسة

، النبویة؛ فام نیاک کالام الشایعة الیدریاة السنة منهاابن عبدالحلیم،  تیمیه، احمد ابن .3
 ق.8457اول،  تحقیق: محمد رشاد سالم، عربستان: جامعة الإمام محمد بن سعود، چاپ

قیــق: عــادل احمــد ، تحالإصااابة فاام تمییااز الصااحابةحجــر عســقلانی، احمــد بــن علــی،  ابن .85
 ق.8485،  اول الکتب العلمیة، چاپ عبدالموجود، بیروت: دار

المعرفـة،  ، بیـروت: دارالباري شرح صحیه البخااري فتهحجر عسقلانی، احمد بن علی،  ابن .88
 ق.8733

، تحقیـق: دائـرة المعـارف النظامیـة للهنـد، المیازان لساانحجر عسقلانی، احمـد بـن علـی،  ابن .88
 ق.8735دوم،  الأعلمي، چاپبیروت: مؤسسة 

الصاواعق المحرقاة؛ علای أهال الارفک و الضالال و حجر هیتمی، احمـد بـن محمـد،  ابن .87
الرسـالة،  ، تحقیق: عبدالرحمن بن عبدالله ترکـی و کامـل محمـد خـراط، لبنـان: مؤسسـةالزندقة

 ق.8483اول،  چاپ
اس، بیــروت: الله محمــد عبــ ، تحقیــق: وصــیالصااحابة فضااائلحنبــل، احمــد بــن محمــد،  ابن .84

 ق.8457اول،  الرسالة، چاپ مؤسسة
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، تحقیـق: شـعیب ارنـؤوط و عـادل مرشـد و مساند أحماد بان حنبالحنبل، احمد بن محمد،  ابن .85
 ق.8488اول،  الرسالة، چاپ دیگران، بیروت: مؤسسة

تااریخ مدیناة دمشاق؛ و  کار فضالها و تسامیة مان حلهاا مان عساکر، علی بن حسن،  ابن .87
الدین ابوسعید عمـر بـن غرامـه،  ، تحقیق: محباحیها من واردیها و أهلهاااماثل أو اجتاز بنو 

 م.8335الفکر،  بیروت: دار

المناظر؛ فام أصاول الفیاه علای ما هب  الناظر و جنة روضةقدامه، عبدالله بن احمد،  ابن .83
 ق.8487دوم،  الریان، چاپ ، بیروت: مؤسسةالإمام أحمد بن حنبل

، تحقیـق: محمـد فـؤاد عبـدالباقی، قـاهره: دار إحیـاء ماجاة نسنن ابماجه، محمد بن یزیـد،  ابن .82
 تا. الکتب العربیة، بی

ویه، احمد ابن .83 رد  و ماا نُازل فام الیارآن فام  طالاب بان أبام مناقاب علامبـن موسـی،  م 
 ق.8484الحدیث،  ، قم: دارعلم

 ق.8484سوم،  صادر، چاپ ، بیروت: دارالعرب لسانبن مکرم،  منظور، محمد ابن .85
، تحقیق: کمـال یوسـف التییید لمعرفة رواة السنن و المسانیدنقطه، محمد بن عبدالغنی،  ابن .88

 ق.8452الکتب العلمیة،  الحوت، بیروت: دار
الفکــر العربــي،  ، قــاهره: دارآثاااره و فیهااه -تیمیااة؛ حیاتااه و عصااره  اباانابــوزهره، محمــد،  .88

 م.8338اول،  چاپ
، تحقیـق: حسـین سـلیم اسـد، دمشـق: لموصالمیعلای ا مساند أبامابویعلی، احمد بـن علـی،  .87

 ق.8454اول،  المأمون، چاپ دار
، الساول؛ شارح منهااا الوصاول علای علام ااصاول نهایاةاسنوی، عبدالرحیم بن حسن،  .84

 ق.8485اول،  الکتب العلمیة، چاپ لبنان: دار
دة فام اتیمیه )عبدالسلام بن عبدالله، عبدالحلیم بن عبدالسلام و احمد بن عبدالحلیم(،  آل .85 لمُسَوف

الکتـاب العربـي،  الـدین عبدالحمیـد، قـاهره: دار ، تحقیـق: محمـد محیأصول الفیه رل تیمیة
 م.8374

دوم،  النصـر، چــاپ ، قـاهره: دارتیمیاة الفیاه و ابان أصاولمنصـور، صـالح بـن عبـدالعزیز،  آل .87
 ق.8455

بیـروت:  ، تحقیـق: عبـدالرزاق عفیفـی،الإحکاام فام أصاول ااحکاامآمدی، علی بـن محمـد،  .83
 ق.8458المکتب الإسلامي، 

 ق.8485جا: مکتبة المعارف،  ، بیسلسلة ااحادیث الصحیحةالبانی، محمد ناصرالدین،  .82
، تحقیـق: سـهیل زکـار و ریـار زرکلـی، بیـروت: ااشارا  أنسااببـلاذری، احمـد بـن یحیـی،  .83
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 ق.8483اول،  الفکر، چاپ دار
دار الغــرب  عــواد معــروف، بیــروت: ، تحقیــق: بشــارالترماا ي سااننترمــذی، محمــد بــن عیســی،  .75

 م.8332الإسلامي، 

، تحقیــق: صــبحی ســامرایی، بیــروت: فضااائل الکتاااب الجااامتترمــذی، محمــد بــن عیســی،  .78
 ق.8453اول،  الکتب و مکتبة النهضة العربیة، چاپ عالم

، تحقیـق: ابومحمـد بـن عاشـور، الکشف و البیان عن تفسیر الیارآنثعلبی، احمد بن محمد،  .78
 ق.8488اول،  إحیاء التراث العربي، چاپ دار  دقیق: نظیر ساعدی، بیروت:مراجعه و ت

اص، احمد بن علی،  .77 إحیـاء  ، تحقیـق: محمـد صـادق قمحـاوی، بیـروت: دارالیارآن أحکامجص 
 ق.8455التراث العربي، 

، تعلیـق: محمـد بـن احمـد المساتدر  علای الصاحیحیننیشابوری، محمد بن عبدالله،  حاکم .74
 ق.8488اول،  الکتب العلمیة، چاپ فی عبدالقادر عطا، بیروت: دارذهبی، تحقیق: مصط
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